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پرونده تجاوز به زنان و دختران ایرانشهری پس از 
اظهارنظر پزشکی قانونی بررسی می‌شود

‌فریاد اعتراض ایرانشهری‌ها
 به آزار 41 زن و دختر

  یکی از معترضان تهدید کرد: »اگر تا پنج روز آینده 
عوامل دستگیر و اعدام نشوند خودمان با آنان برخورد 

خواهیم کرد«
  رئیس‌کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان: جزییاتی که 
تاکنون درباره این پرونده اعلام شده مورد تأیید ما نیست 

شــهروند|  پرونده ســیاه تجاوز به 41 زن و دختر، 
جنجالی بزرگ در ایرانشهر به راه انداخته و مردم جنوب 
کشورمان را تحت ‌تأثیر قرار داده است تا جایی که حدود 
50 نفر از مردم ایرانشهر در اعتراض به تعرض انجام شده 
در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواهان اشد مجازات 
برای ربایندگان شــدند. این درحالی اســت که پزشکی 
قانونی تعرض به دختران ایرانشهری را هنوز تأیید نکرده 
و کارشناسان پزشــکی قانونی قرار است به‌زودی نتیجه 
را اعلام کنند. درحال حاضر نیز 3 مورد شــکایت در این 
پرونده به دادگستری ارسال شده که هنوز پزشکی قانونی 
در این زمینه اظهار نظر نکرده اســت. قرار است دستگاه 
قضائی به‌زودی پس از اعلام نظریه پزشکی قانونی در این 

رابطه تصمیم بگیرد. 
مردم ایرانشهر با شنیدن این خبر نتوانستند نسبت 
به این موضوع بی‌تفاوت باشند. زنان و مردان معترض 
مقابل فرمانداری تجمع کردند و از فرماندار، مسئولان 
امنیتی و قضائی خواستند تا متهمان و متجاوزان را در 
اسرع وقت دستگیر کنند و به مجازات برسانند. یکی از 
معترضان نیز تهدید کرد که اگر تا پنج روز آینده عوامل 
دستگیر و اعدام نشوند، خودشان با آنان برخورد خواهند 

کرد.
نبی بخش داودی، معاون استاندار سیستان‌وبلوچستان 
و فرماندار شهرستان ویژه ایرانشهر نیز با حضور در جمع 
معترضان گفت: »با تلاش دســتگاه قضائــی، نیروهای 
امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی ســرنخ‌هایی به دست آمده 
اســت و عوامل مورد نظر تحت تعقیب هستند. یک نفر 
در این رابطه دستگیر شده و مطمئن باشید با عوامل این 

ناامنی براساس قانون برخورد خواهد شد.«
در مقابل، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل 
دادگستری سیستان‌وبلوچستان با بیان این‌که جزییات 
این پرونده مورد تأیید ما نیســت، گفت: »تاکنون ۳ نفر 
درباره موضوع آدم‌ربایی و تجاوز به دختران در ایرانشــهر 
شکایت کرده‌اند که در این رابطه یک متهم دستگیر شده 
اســت. جزییاتی که تاکنون درباره این پرونده اعلام شده 
مورد تأیید ما نیســت، این‌که این افراد چند نفر بوده‌اند و 
تعداد افرادی که به آنها تجاوز شده و ادعایی که مولوی، امام 
جمعه ایرانشهر در نماز جمعه داشته به هیچ‌وجه مورد تأیید 
ما نبوده و مسأله درحال بررسی است. اولا طرح این موضوع 
در مرجع قضائی نبوده و تحقیقــات در مرجع انتظامی 
صورت گرفته و ثانیا تعدادی هــم که مولوی امام جمعه 
ایرانشهر اعلام کرده است را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کنیم. 
درحال حاضر تعدادی از متهمان در شهرستان‌های اطراف 
ایرانشهر و منطقه بلوچستان ازجمله چابهار و فنوج هستند 
که نیابت‌های قضائی و دستورات قضائی و اعزام تیم‌هایمان 
برای دستگیری آنها انجام شده و تاکنون کسی از این افراد 
دستگیر نشــده و اقدامات قضائی و انتظامی آن درحال 

پیگیری است.«
حمیدی درباره تعداد افراد مرتبــط با این پرونده ادامه 
داد: »این‌که چند نفر مرتبط بــا این موضوع وجود دارد را 
فعلا تا بررسی‌هایی که به نتیجه برســد و برای ما روشن 
شود، نمی‌توان قاطعانه اعلام کرد. درحال حاضر با توجه 
به مراجعاتی تحت عنوان این‌که به این افراد تجاوز شده، 
در دو مرجع قضائی پرونده تشــکیل شــده و با توجه به 
صلاحیت‌هایی که وجود دارد، بحــث آدم‌ربایی و ایجاد 
مزاحمت برای آنها در دادسرای ایرانشهر و موضوع تجاوز 
در دادگاه کیفری یک این شهرستان پرونده تشکیل شده 
اســت. برای این موضوع در هر دو مرجع قضائی پرونده 

تشکیل شده و درحال پیگیری است.«
رئیس‌کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان گفت: »از 
هر دو مرجع دستورات قضائی صادر شده و قضیه پیگیری 
می‌شود و تا ابعاد آن روشن نشود، نمی‌توان به‌طور صریح و 
قاطعانه اظهارنظر کرد که موضوع چه بوده است. ممکن 
اســت برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی با هم داشته‌اند 
که بعدا به اختلاف برخورد کرده‌اند و منتهی به شــکایت 
شده و ممکن اســت برخی موارد هم تجاوز به عنف باشد 
که این موضوعات باید بررسی شود. ممکن است ارتباطاتی 
بین پسران و دختران براساس وعده ازدواج صورت گرفته 
باشــد و اینها حدسیاتی اســت که درحال پیگیری آنها 
هستیم و شکاتی که تابه‌حال مراجعه کرده‌اند به پزشکی 
قانونی معرفی شده‌اند. یک تیم پزشکی قانونی مجرب از 
مرکز استان سیستان‌وبلوچستان به ایرانشهر اعزام شده 
که بتواند سریعا و به صورت تخصصی در این‌باره اظهارنظر 

کند.«
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بسـتن کمربنـد می‌تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

کاهـش دهد. درصـد 

   از ماجرای این خانه خبر دارید؟
بله، داستان سمیه و شــاهرخ. همان دو نفری که می‌خواستند همه 

اعضای خانواده سمیه را بکشند.
   یعنی با آگاهی از آن حادثه این خانه را خریدید؟

راستش اول خبر نداشتیم که این خانه همان خانه ویلایی گاندی است. 
اما املاکی که این خانه را به ما معرفــی کرد، به ما گفت که این خانه چه 
سرگذشتی داشته، البته به همین دلیل هم قیمت آن پایین‌تر بود. فقط هم 
همان املاک فایل این خانه را داشت. ما هم این‌جا را برای سرمایه‌گذاری 

خریدیم. قیمتش هم پایین بود و ما قبول کردیم و خریدیم.
   پس با خانواده سمیه معامله کردید؟

نه. ما از کس دیگری این خانه را خریدیم. آن هم از نفر قبلی. تا جایی که 
اطلاع داریم خانواده سمیه بعد از آن حادثه این خانه را فروختند. این خانه 

چند دست گشته تا به ما رسیده است.
   شما آن حادثه را به یاد دارید؟

بله، یادم هست. البته ما آن موقع تهران نبودیم. اما یادم هست که تا 
چند وقت همه درباره آن جنایت صحبت می‌کردند. خب آن زمان مثل 
امروز خبرها به سرعت پخش نمی‌شد. ضمن این‌که این گونه حوادث هم 
خیلی نادر بود. وقتی این خبر در روزنامه‌ها چاپ شد، همه شوکه شدند. 
خود من تا چند روز شوکه بودم، بین دوست و فامیل همه از ماجرای سمیه 
و شاهرخ صحبت می‌کردند. اما الان خبرهای خیلی مهمتر از آن هم زیاد 
تأثیری ندارد. مردم زود فراموش می‌کنند. نمی‌دانم چرا؟ شاید تعداد این 

حوادث زیاد شــده یا نوع اطلاع‌رسانی و سرعت بالای آن باعث شده تا 
مردم بی‌تفاوت‌تر از قبل باشند.

   چه مدت است که در این خانه ساکن هستید؟
من و برادرم این‌جا را برای ســرمایه‌گذاری خریدیم. چند سال پیش 
90 میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت بازار خریدیم ساکن نیستیم، یعنی با 
خانواده این‌جا زندگی نمی‌کنیم. اما خب بعضی روزها در این‌جا می‌مانیم. 
کارمان که طولانی می‌شود شــب‌ها را تا صبح در همین خانه سپری 

می‌کنیم.
   از بودن در این خانه وحشت ندارید؟

نه. در و دیوار که ترس ندارد. ســنگ، آجر و گچ که کاری از دستشان 
برنمی‌آید. این آدم‌ها هســتند که با کارهایشان ترس و وحشت ایجاد 

می‌کنند. 
   یعنی شما با آن حمامی که سمیه و شاهرخ آن دو کودک را در وان آن 

خفه کردند، مشکلی ندارید؟ 
این خانه را از وقتی خریدیم وان نداشت. نفرات قبلی آن را برداشتند. 
اما اگر منظور شما فضای سنگین یا این جور چیزهاست. من زیاد به این 
موضوعات توجه نمی‌کنم. من آدم نترس یا خیلی شــجاعی نیستم. 
به‌هرحال قتلی ســال‌ها قبل این‌جا اتفاق افتاده، اما این خانه ساکنان 
دیگری هم داشته. منظورم این اســت که رفتارآدم‌ها باعث می‌شود 
فضایی سنگین یا مثبت باشد. من حس خاصی به این خانه ندارم، با این 
حال اما گاهی اوقات حوادث این خانــه من را به فکر فرو می‌برد. این‌که 
ساکنان قبلی این خانه یا هر خانه‌ای چه سرگذشتی داشتند و الان کجای 

این دنیا و به چه وضعی زندگی می‌کنند.
   از سرنوشت سمیه و شاهرخ خبر دارید؟

یکی از همان املاکی‌ها به ما گفتند که شاهرخ خارج از کشور است و آن 
دختر هم ازدواج کرده است.

   اگر روزی ســمیه بخواهد این خانه را از شــما بخرد، چه تصمیمی 
می‌گیرید؟

بستگی به قیمت و وضع بازار دارد، پول خوبی بدهد قبول می‌کنم. نه 
شوخی کردم، راستش تا الان به این موضوع فکر نکردم. واقعا نمی‌دانم.
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جنایت عجیب در تاریخ ایرانذ این دزد متخصص بیهوشی بود
شهروند| در میــان روزنامه‌های ‌50سال پیش که در کشور 
توزیع می‌شد خبرهای حوادثی عجیبی انتشار پیدا می‌کرد که 
بازنشر آنها جالب است. یکی از این خبر‌ها با تیتر »مردی را که 

دست به خودکشی زده بود، آن‌قدر کتک زدند، تا مرد!« 
خبری عجیب و کم ســابقه در حوادث ایران. قصه جالب و 
البته تلخ این خبر باعث عجیب بودن این خبر اســت. مردی 
اهل بهبهان قصد خودکشــی کرد. این مرد محمدحسین نام 
داشــت و دارای دو زن و هفت بچه. علــت و انگیزه این مرد 
مشخص نیست اما او پس از خوردن قرص‌ها به یک امامزاده 
می‌رود و پارچه ســیاهی را روی ســرش می‌کشــد تا کسی 
مزاحم او نشــود. او زیر پلــکان امامزاده مخفی می‌شــود تا 
قرص‌ها روی او تأثیر بگذارد و  بمیرد اما از بخت بدش عده‌ای 
تصور کردند او سارق اســت و در زیر پلکان پنهان شده تا در 

فرصت مناسب از امامزاده سرقت کند. به همین دلیل او را با چوب و چماق به باد کتک می‌گیرند. حتی 
برادر محمدحسین هم در این جمع حضور داشته و ناظر کتک‌خوردن برادرش بوده اما به دلیل پوشانده 
شــدن صورتش با پارچه مشکی او را نمی‌شــناخت. پس از مدتی که پارچه کنار رفت او را شناختند اما 
محمدحسین به شدت آسیب دیده بود. او را به بیمارستان رســاندند اما فایده‌ای نداشت. این مرد براثر 

شدت ضربات در بیمارستان جان باخت. 

شهروند|  مسافردربستی پس از طرح دوستی به بهانه خوردن نسکافه، 
راننده‌های خودرو را بیهوش می‌کرد و نقشه سرقت را به اجرا می‌گذاشت. 
روز 11 اردیبهشت‌ماه امســال به کلانتری 151 یافت‌آباد اعلام شد که 
فردی 40ساله در حالت بیهوش، به بیمارستان منتقل شده است که با 
حضور مأموران و برابر اظهارنظر تیم پزشــکی مشخص شد این شخص 
به شیوه مسمومیت با داروهای خواب‌آور دچار بیهوشی شده و باید چند 
روز تحت‌مراقبت پزشــکی قرار گیرد.با گذشت چند روز بیمار به هوش 
آمد و در همان اظهارات اولیه گفت که توسط فرد ناشناسی که به‌عنوان 
مسافر دربست سوار خودرو وی شده بود با استفاده از نوشیدنی مسموم 
بیهوش شده است. با توجه به شیوه و شگرد سرقت، کارآگاهان اداره پنجم 
پلیس آگاهی با انجام چهره‌نگاری و بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی مجرمان 
سابقه‌دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه‌داری شدند که پیش از 
این نیز بارها به اتهام سرقت به شیوه بیهوشی دستگیر و روانه زندان شده 

است. با شناسایی کامل و دقیق تصویر متهم، امید 40ساله، دستگیر شد. »امید« در بازجویی‌ها به سرقت به شیوه بیهوشی از 
شاکی پرونده و انجام ده‌ها سرقت مشابه دیگر در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف و انگیزه خود را تأمین هزینه موادمخدر 
مصرفی از نوع شیشه عنوان کرد.  با اعترافات متهم و  برای شناسایی دیگر مالباختگان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 
27 تهران با درخواست انتشار تصویر متهم از کسانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند خواست برای پیگیری شکایات 

خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. 

می‌دهد 

خانه‌ای که
گزارش »شهروند« از خانه شاهرخ 

و سمیه، 22 سال پس از جنایت

صاحب کنونی خانه می‌گوید آن را به دلیل 
سابقه‌اش 90 میلیون تومان ارزانتر خریدیم

بوی خون

امیرحســین خواجوی|  خانه ویلایی خیابان گاندی. ساختمان 
شماره 19 در یکی از فرعی‌های این خیابان جایی که ‌22سال پیش 
خبری از آن منتشر شــد و همه را شوکه کرد. یک حادثه هولناک 
که جامعه آن روزها را حسابی ملتهب کرد. یک جنایت خانوادگی 
که مردم پایتخت را در بهت فرو برد. قتل اعضای خانواده از سوی 
یک دختر و پسر نوجوان. سمیه و شاهرخ، حادثه‌ای جنایی که تا 
مدت‌ها تیتر نخست همه روزنامه‌ها و جراید کشور بود. آن روزها 
در تهران هرجا می‌رفتی همه درباره این جنایت صحبت می‌کردند، 
همه جا از شاهرخ و ســمیه یا همان پرونده جنایی خانه ویلایی 
خیابان گاندی حرف می‌زدند، از سن‌و‌سال کم این قاتلان تا نحوه 
جنایت‌های هولناکش، از این‌که مادر سمیه چطور از چنگ این دو 
عاشق و معشوق گریخت و راز این جنایت فاش شد. دی‌ماه ‌سال 
75 بود که خبر این حادثه با ســه روز تأخیر رسانه‌ای شد. جنایت 
در خیابان گاندی. قتل در کوچه بیست‌وسوم، حادثه‌ای هولناک 

در شمال تهران، تیتر بیشتر روزنامه‌هایی بود که پانزدهم روز دی 
ماه خبر این حادثه را منتشر کردند و بعد از آن هم پیگیری جزییات 
این پرونده به یکی از ســوژه‌های داغ عامه‌پسند تبدیل شد. یک 
دختر و پسر 16ساله که برای رسیدن به هم حاضر بودند دست به 
هر کاری بزنند، از قتل دو کودک بی‌گناه تا تلاش برای کشتن مادری 
که مانع و مخالف ازدواج دخترش با شاهرخ بود. اما این زن مقاومت 
کرده بود و ماجرای این عشق جنون‌آمیز فاش شد، در نهایت هم 
این پرونده با گذشــت پدر ســمیه از قصاص مختومه و سمیه به 
‌12سال زندان و شاهرخ هم به ‌10ســال زندان محکوم شد. دست 
آخر هم سمیه‌ که در جلسه دادگاه بارها خواهان ازدواج با شاهرخ 
و مرگ در کنار معشوقش بود، پس از آزادی از زندان ازدواج کرد و 
شاهرخ هم بی‌توجه به عشق آتشینش برای همیشه از ایران رفت. 
حالا از آن جنایت هولناک و حاشیه‌هایش هیچ چیز باقی نمانده، 
نه از عاملان آن حادثه خبری اســت و نه از خانواده‌های آنها. از آن 

حادثه پرسروصدا و جنجالی فقط یک خانه باقی مانده است و دیگر 
هیچ. خانه‌ای که هنوز هم بــوی خون می‌دهد. در و دیوار و بندبند 
آجرهایی که با گذشت سال‌ها یادآور صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای 
است. ثانیه‌های هولناکی که ســپیده 11ساله و محمدرضا 8ساله 
توسط خواهرشان در وان همین خانه خفه شدند. دقایق دلهره‌آوری 
که مادر سمیه سعی داشت از چنگ شــاهرخ فرار کند و جانش 
را نجات دهد. همان خانه‌ای که آن روزها همه درباره آن و جنایت 
وحشتناکش صحبت می‌کردند. اما حالا دیگر کمتر کسی درباره آن 
خانه ویلایی چیزی به خاطر دارد، حتی ساکنان همان کوچه هم زیاد 
چیزی نمی‌دانند. فقط املاکی‌ها و ساکنان قدیمی محل درباره این 
خانه ویلایی و حوادث هولناکش اطلاع دارند و همین هم باعث شده 
خرید و فروش این خانه در خیابان گاندی به سختی انجام شود. با 
این وجود، درحال حاضر دو برادر میانسال صاحبان این خانه ویلایی 

هستند که با »شهروند« گفت‌وگو کردند: 
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